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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  

  بھرام رحمانی

 ٢٠٢٢ مارچ ٢٤

 !ستکھلم حميد نوری در  دادگاهۀھفتاد و پنجمين جلس 
شنبه دوم فروردين   ، روز سه١٣٦٧ھای تابستان  جمين جلسه دادگاه حميد نوری، متھم به مشارکت در اعدامھفتاد و پن

  . برگزار شددنيسو -ستکھلم  با شھادت منوچھر پيوند در  ،٢٠٢٢بيست و دوم مارس  -  ١٤٠١

 

دستگير و حدود ده سال در ) اقليت( ھای فدايی خلق  به اتھام ھواداری از سازمان چريک1360منوچھر پيوند در سال 

منوچھر دوران محکوميت خود را پيش و پس از . حصار منتقل شد وی بعدھا به زندان قزل. زندان اوين زندانی بود

  .در بند ھفت زندان گوھردشت گذراند) ١٣٦٧تا اسفند  ١٣٦٥از پاييز سال ( ١٣٦٧ھای  اعدام

نام  اين حکم به.  در جلسه امروز دادگاه به نمايش گذاشته شدعنوان يک مدرک کتبی حکم کتبی ده سال زندان منوچھر به

منوچھر «شاھد بعدھا در دانمارک به . صادر شده که نام سازمانی شاھد در آن زمان بوده است» منوچھر بابک«

بوده که در نوشتن و » صفرقلی«وی در توضيح اين موضوع گفت که نام اصلی خانوادگی او . تغيير نام داد» صفرعلی

 .بت تغيير کرده استث

  . ھايش نزد پليس سوئد اعتراض کرده بود منوچھر پيوند از ابتدا به کيفيت ترجمه بازپرسی

...  

  بند شما چند نفر بود؟: دادستان

  .ھا در بند ھفت بوديم ما تمام سال... نفر ٨٤و  ٨٠کرد  فرق می: منوچھر پيوند

  کدام بند بردند؟ بعد از آن شما را به: دادستان

  .دقيقا يادم نيست: چھر پيوندمنو

راجع به . چی شد در اين دوره؟ چيزی ديدی؟ گفتيد در دادگاه مرگ بوديد. ٦٧گردم به شھريور  خوب برمی: دادستان

  .ھا تعريف کيند اين

ل بود  بود که تعدادی پاسدار به بند آمدند و تلويزيون بند را بردند، بلندگويی به ديوار وص ٦٧اوايل مرداد : منوچھر نويد

ديگر کسی را بھداری . ھا قطع شد ملاقات. ھواخوری قطع شد. را قطع کردند شد صدای آن که گاھی اخبار پخش می

 چون يک بار در سال خرداد سال. بعد از مدتی ھمه کنجکاو بودند که چه اتفاقی افتاد است. ھمه چيز قطع شد. بردند نمی

ھا با بندھای  بعد دوست. من نبودم. گفتند که در آن دوره در زندان بودند اين را کسانی می. چنين اتفاقی افتاده بود ٦٠
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برم اما بقيه  ھمين دليل اسمش را می ھا بھنام کرمی بود که فوت کرده و به يکی از آن. ديگر از طريق مرس تماس گرفتند

  ... آروم چون در ايران ھستند را اسم نمی

تر   بمن بيش.شناختند ھای طولانی ھمديگر را می ھا ھمه زندانيان سال ا سالھ ھا بسيار سخت بود چرا که آن باور اعدام

 .يک دفعه چيز عجيبی ديدم. کردم ای حياط و اطراف آن را نگاه می ايستادم و از دريچه ھا در کنار پنجره می وقت

من .  بود.اند ھم تلنبار شدهتر تا دميپايی روی  يا بيش ٢٠٠بردند از دور ديدم حدود  ھنگامی که ما را به ھوا خوری می

  . به ما زندانيان وارد شد اين اولين شوکی بود که. ھا آمدند و اين صحنه را ديدند ھا را صدا کردم و خيلی از بچه بچه

ھا روی زمين دراز   يکی از اين روزھا من ديدم انگار يک سری آدم.احوال ادامه داشت تا شھريور ماه اين اوضاع و

ھا که روی زمان بودند   انتھای اين جنازه.کمی دقت کردم ديدم ھمه جنازه آدم ھستند. اند  رويشان اندختهاند و چيزی کشيده

 باز .کردم که جنازه اين ھمه انسان روی زمين باشد اولش باور نمی. جا ايستاده بود دانم چرا آن  نمی.يک تريلی ھم بود

پس از اين ماجراھا فکر کنم ھفتم يا ھشتم شھريور بود که دقيقا يادم . ھا ديدند ھا را صدا کردم و اين صحنه را آن من بچه

نفر از زندانيان را خواندند و گفتند  ٢٠ در را باز کردند اسم .نيست چند تا پاسدار به بند ما آمدند از جمله برادر عباسی

سئوال و جواب  يان بود که از زندانيانتر ناصر جا بيش  ما را بردند در جايی نشاندند که آن.بند بزنيد و بياييد بيرون چشم

ھر حال  به. کرد بندی می واقع با اين سئوالات زندانيان را تقسيم در... چند سال حکم گرفتيد. نام و نام خانودگی: کرد می

ه و گفتند دادگا جاچند نفر نشسته بودند که می آن تر بود و بزرگ مرا بردند به يک اتاقی که تقريبا  از يک اتاق معمولی

  . کردند ھا پس از سئوال و جواب کوتاھی حکم صادر می آن

ناصريان اومد . البته کسان ديگری ھم بودند. کرد جا نشسته بودم کسی توجه نمی تر من آن حدود يک ساعت و يا بيش

رفتم و کسی را  یبند م ھر بار چشم. رفتم اين چھارمين بار بود دادگاه می. گفت بيا. سراغ من و گفت دادگاه رفتيد گفتم نه

مرا روی . مرا بردند به اتقاقی که از يک اتاق معمولی بزرگ تر بود. بند توی دادگاه رفتيم بار بدون چشم اما اين. ديدم نمی

ھا آخوند بودند و بقيه لباس شخصی  چند نفر از اين. نفر نشسته بودند ١٦و يا  ١٥روی من  به صندلی نشاندند و رو

تر سئوالات را نيری  بيش. شناختم بقيه را نمی. شناختنم يک نيری و ديگری اشرافی بود  میدو نفر را خوب. داشتند

يکی از . بود... سئوالات طبق معمول اتھامت چيست و چند سال زندان گرفتی و مرخصی رفتی و نرقتی و. پرسيد می

نيری گفت . خوانم مسلمان نيستم و نماز ھم نمیمسلمان ھستيد يا نه؟ من جواب دادم من : تر بود اين سئوالات کليدی

بعد از اين که بازجويی تمام شد از من . بعدا اشراقی سئوالات را از سر گرفت... کافری و حکم شما اعدام است

ام نزديگ   عقيده خوانده ايد؟ من گفتم به ات نزديک است و يا به اتھامی که دستگير شده پرسيدعقايد شما به عقايد خانواده

از اتاق بيرون آمدم . نيری گفت او را از اتاق بيرون ببريد. شوم دانستم اعدام می گفتم می چون اگر چيز ديگری می. است

جا سمت راست راھرو نشستيم و برخی نيز سمت چپ نشسته  آن. ھمراه تعدادی زندانی ما را به طبقه بالا بردند و به

ھا اطلاعاتی با ھم رد و بدل کرديم و  جا با بچه آن.  شد ما را به اتاقی بردندبعد از اين که تعداد ما ھفت و ھشت نفر. بودند

  ...معلوم شد چی شده است

بعد آمدند و گفتند نماز ... جا بودند و بقيه معلوم نبود کجا بودند نفر اول که از بند ما خواندند فقط شش نفر آن ٢٠از 

 ما دو نفر اولی... زدند جا بودند ما را می ر عباسی با چند پاسدار آنخوانيد يا نه؟ فکر کنم ناصريان و لشکری و براد می

که با من کابل  کسی... دانم کابل بود و يا چيز ديگری  نمی.ما نتوانستيم روی پای خود بايستيم افتاديم. بوديم که ما را زدند

اين  او به. د تا ھر روز پای مرا ببوسيدذارم اعدامت کنن نمی من گفت نيری گفته جا به او در آن. خورد جليل شھبازی بود

دادند شکم خود را در  می ما در نتيجه با شيشه مربا که به. ھا بايد اين شکنجه را تحمل کند باور رسيده بود که مدت

سر ھنوز خون او لخته نشده بود که ما را بردند بالای . جا بميرد  ھمان  او را به بيمارستان نبردند تا.شويی پاره کرد دست
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ھر موقع .  نفر شده بود١٢تمام مدتی که در آن اتاق بوديم تعداد ما ... او و گفتند ھر کدام خواستيد خودکشی کنيد بفرماييد

 اين وضعيت ادامه داشت تا اين که يک روز آمدند .زدند گشتيم ما را از دو طرف راھرو می رفتيم و برمی شويی می دست

ھمين دليل نخست آمدند سراغ  ترين بودم به جا بودند مسن در آن ھايی که قع من از بچه در وا...مصاحبه بردند  و ما را به

دليل اين که اعدامم نکند گفتم عقيده من   اما من به.من کابل زدند من قبول نکردم دوباره به. و خواستند مصاحبه کنم من

  ... .ھمين برادر عباسی بود کرد ا مسخره می اما کسی که ھميشه مر...گفتم ما درويش ھستيم. تر است فاميلم نزديک به

وی گفت اواسط مرداد از بند ھفت در طبقه سوم شاھد بود که . منوچھر پيوند به سئوالات تکميلی قاضی دادگاه پاسخ داد

او شاھد سمپاشی محوطه زندان پس از . مدت دو روز در حياط زندان روی زمين بودند که سمپاشی شدند ھايی به جنازه

 .ل اجساد نيز بودانتقا

بند با برادر عباسی در بند ھفت زندان  برای نخستين بار بدون چشم ١٣٦٧منوچھر پيوند در پنجم يا ششم شھريور 

با چند پاسدار ديگر اسامی بيست نفر را خواندند؛ افرادی مانند رضا ژيرک » برادر عباسی«. رو شد به گوھردشت رو

حميد . وشنگ صفائيان، محمود قاضی، جواد نجفی، بھمن رونقی و ناخدا حکيمیزاده، بيژن بازرگان، مجيد ولی، اميرھ

شود که  نوری در واکنش گفت حالا معلوم می. شاھد پاسخ منفی داد. خوانی يا نه جا از او پرسيد نماز می نوری در آن

 .خوانيد يا نه نماز می

ينده وزارت اطلاعات و سازمان امنيت در دادستانی نيز اشاره کرد که احتمالا نما» زمانيان«نام  شخصی به منوچھر به

 .شويد کشيم و آزاد نمی می گفت شما را آمد و می داخل بندھا می شاھد گفت زمانيان به. بود

اين چه گندکاری است که «زد  بانی را شنيد که داد می منوچھر پيوندی شھادت داد که در راھرو مرگ صدای زندان

 » .م شدندگناه اعدا سی نفر بی. کرديد

وی گفت حميد نوری معاون . بان بود آن زندان» برادر عباسی«نظرم  کنم به ام رجوع می شاھد گفت الان که به حافظه

  .ناصريان، رييس دادياری زندان گوھردشت بود

 نمازخواندن منوچھر پيوند در پانزده روز بعد از رھايی از اعدام با جمعی از زندانيان نجات يافته از اعدام برای قبول به

 . و مصاحبه توسط شخص حميد نوری و تعدادی ديگر شلاق خورد

.  با يک توالت و يک حمام٧ھا حدود دويست نفر باقی مانده بودند که در بند  منوچھر پيوند شھادت داد که پس از اعدام

 .اند جا بود که ناصريان اعلام کرد که بقيه زندانيان اعدام شده در ھمان

 ھم مورد بازجويی قرار گرفته و از وی درخواست انجام مصاحبه ١٣٦٦ھا، در سال  گفت قبل از اعداممنوچھر پيوندی 

 . از زندان اوين آزاد شد١٣٦٨منوچھر پيوند سال . شده بود

با شھادت تورون ليندھلم، استاد  زمان  بيست و سوم مارس ھم- ١٤٠١جلسه بعدی دادگاه چھارشنبه سوم فروردين 

دان و از مديران  شناسی دانشگاه استکھلم سوئد و شادی صدر، حقوق اعی و معاون دپارتمان روانشناسی اجتم روان

 . برگزار خواھد شد»ايران سازمان برای عدالت در«

 

 

 


